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نگاه

روایت شهرام زرگر 
از حمید امجد و سنت روشنفکری ما

فرد به جای نهاد

در ماهنامه فیلم ســال های ۶۴ و 
۶۵ ، دوره اول مجلــه «گزارش فیلم» 
ســال ۶۹ ، و بعدتر در «دنیای تصویر» 
نقدهایی می خواندم از فردی در آغاز 
با امضــای حمید ســعیدی امجد که 
این نقدها در مقایســه بــا مقاله های 
نــام آوران نقدنویســی ســینمایی آن 
دوره نه تنهــا چیــزی کــم نداشــتند 
بلکه از نثر فرهیختــه و پاکیزه ای هم 
برخوردار بودنــد و نگاه ویژه ای نیز در 
آن ها دیده می شد. بعدها به کوشش 
امجــد بخــش جدیــدی در «دنیای 
تصویــر» درباره تئاتر گشــوده شــد و 
هم زمــان فصلنامه «صحنــه» را راه 
انداخت. امجد در این ســال ها بیشتر 
به عنــوان نمایش نامه نویــس مطرح 
بوده است و وجوه دیگرِ فعالیت های 
او مغفول مانده انــد؛ یکی هم همین 
کار مطبوعاتی اوست. از حمید امجدِ 
بازیگــر نیز کمتر یاد شــده، کســی که 
در بیست و یک ســالگی نقــش جوان 
اول فیلــم اســتاد بهــرام بیضایی را 
در «مســافران» بــازی کــرد و بعدها 
هم بــازی در چنــد تله تئاتــر و فیلم 
را تجربــه کرد. فعالیت هــای دیگر او 
شامل داستان نویسی، فیلم نامه نویسی 
و اخیــراً ترجمــه و فیلم ســازی هم 
می شود و به این وجوه از فعالیت های 
او نیز کمتر توجه شــده است. از طنز 
حمیــد امجد هــم کمتر گفته شــده، 
طنزی که سهم بســیار ناچیزی از آن 
روی کاغذ منتقل می شــود و بیشــتر 
ویژگی حضور خود اوســت. به عبارتی 
است  کثیرالاضلاعی  شخصیت  امجد 
که کلیت فعالیت های او را می توان در 
ایران قلمداد  ادامه سنت روشنفکری  
کرد. صدواندی ســال است که با ورود 
مظاهر مدرنیته به ایــران، پدیده هایی 
مثل نمایش نامه نویســی وارد جامعه 
ما شده اند که پیش از آن سابقه ای در 
کشور ما نداشتند و امروز امجد یکی از 
پرچمداران این عرصه به شمار می رود. 
جز این، اغلب چهره هایی که در اوایل 
دوره مشــروطیت در عرصه اجتماعی 
نقش داشــتند هــر یــک به نوعی با 
راه اندازی یک نشــریه پیوند داشته اند. 
جهانگیرخان صوراســرافیل و دهخدا 
نمونه های شــاخص آن دوره از تاریخ 
روشنفکری ما به شمار می روند که این 
ویژگی در فعالیت های آنها هم وجود 
داشت، و در کنار آنها می توان نام های 
دیگری را نیز به یاد آورد. در این سال ها 
امجد هم همواره به کار در نشــریات 
توجه داشــته و امروز هم مثل سنت 
دهه چهل که ناشران شاخص ما مثل 
نیل و زمــان و فرانکلین و مروارید و... 
نشــریه ای به ضمیمه آثارشان منتشر 
می کردند، امجد هم در کنار نشر کتاب 
به انتشار نشریه می پردازد و تا آنجا که 
اطلاع دارم تا امروز دوازده شــماره از 
«دفترهــای نیلا» بــه مقوله های تئاتر 
و نمایــش ایرانی اختصــاص یافته و 
چند شــماره از آن هم به داســتان و 
شــعر و اندیشــه اختصاص دارد. این  
نمودهــای  می تــوان  را  فعالیت هــا 
روشــنی از کارهایی دانســت که «به 
کوشش» حمید امجد انجام می شوند. 
فعالیــت ذیــل همین اصطــلاح «به 
کوشــش» را هم نبایــد فراموش کرد 
چراکــه این قبیل فعالیت هــا نیز جزء 
سنت روشنفکری ما بوده و بسیاری از 
کسانی که به دلایل مختلف به حاشیه 
رانده می شــدند به اجبــار به  کارهایی 
روی می آوردند که «به کوشــش» آنها 
انجام می شد. برای مثال آنچه دهخدا 
را وادار کــرد تا طی سی  ســال کار یک 
نهاد دولتــی را در خانــه انجام دهد 
و لغت نامــه ای با این وســعت تدوین 
نبود جز به حاشــیه راندن  کند، چیزی 
او. هرچند حاصــل کار او امروز برای 
ما لغت نامه ای ارزشــمند است، اما تا 
چه زمانی می خواهیم افراد را به جای 
نهادهــا به  کار بگیریــم؟ دهخدا باید 
یک تنه فرهنگ نامه بنویســد و شاملو 
یک تنه کتاب کوچه و این مسئله چیزی 
نیســت جز قصور نهادهــای دولتی و 
اجتماعی کــه کارهایی با این حجم را 

بر دوش یک نفر انباشت می کنند.

مرور

درباره آثار اخیر حمید امجد
بازی سایه ها و نقش های زنده

«فراموشــی»، عنوان نمایش نامه ای است از 
حمید امجد که از طرف نشــر نیلا منتشر شده 
است. مکان و زمان این نمایش نامه، چنان که 
در آغاز متن آمده، «قلمروِ چین با دیوار بزرگ 
و دشتِ شمال غربی اش، حدفاصلِ سال های 
۲۲۱ تــا ۱۸۱ پیش از میلاد» اســت و صحنه، 
«دروازه ی پیچک پوش و گوشــه ای از عمارت 
در باغستانِ کهن» اســت که در میانه آن «پرده ی سایه بازیِ چینی» قرار 
دارد. نمایش نامه از دو گروه بازیگر تشکیل شده است؛ یکی «نقش های 
زنده» و دیگری «ســایه ها» و در توضیحِ اجرائی متن چنین آمده اســت: 
«هرســه بازیگرِ زنده می توانند تمام مدتِ اجرا بر صحنه باشند؛ هرچند 
زمان هایی که نوبتِ بازی با آن ها نیســت، در تاریکی. آن  ســه می توانند 
صدای تمامِ نقش های سایه را نیز اجرا کنند». نمایش نامه با ورود سایهٔ 
فو ســای و نقش بستن این ســایه بر پرده آغاز می شود: «بر پرده ی سایه، 
تک ســواری پیش می تازد؛ با آوای هول آورِ گام های اسب که گویی بر تنِ 
طبل می دود. او فو سای است، که سواره از میانِ پرهیبِ ماه و راه و کوه 
و دشت می گذرد، و پرنده و درنده از سرِ راهش می گریزند».  حمید امجد 
نمایش نامه نویســی اســت که ســنت های نمایشی شــرق را به خوبی 
می شناسد و در «فراموشــی» نیز از بخشی از این سنت ها به خوبی بهره 
گرفته است، ضمن اینکه او در آثارش و از جمله در همین اثر، به زبان و 

ظرفیت های آن نیز توجهی ویژه دارد.
فراموشی/ حمید امجد/ انتشارات نیلا

مردی که زنش را گم کرد
«عکس های دســته جمعی» مجموعه شش 
داســتان از حمید امجد است که از طرف نشر 
نیلا منتشر شده است. عنوان های داستان های 
ایــن مجموعــه عبارت انــد از: «عکس های 
دســته جمعی»، «اشــتباه»، «پارک»، «کوچ»، 
«گــره» و «مــردی کــه زنــش را گــم کرد». 
داستان های این کتاب اغلب در فضای شهری 
می گذرند و شــخصیت های داستان ها آدم هایی از طبقه متوسط شهری 
هستند. البته دراین میان، داســتان آخر، «مردی که زنش را گم کرد»، که 
عنوانش عنوان قصه ای از هدایت، «زنی که مردش را گم کرد»، را تداعی 
می کند، متفاوت با داستان های دیگر کتاب است و به نوعی می توان گفت 
که این داستان، مکالمه ای است با داستان هدایت و روایت همان ماجرا 
این بار از زاویه ای متفاوت. آنچه در پی می آید سطرهای آغازین این قصه 
اســت: «هر آدمی که تــوی گاراژ کار کرده خــوب می داند همقطارها و 
رفقاش، بگیر مثلا راننده هم باشند و دائم توی راه، از آدم هایی که هر روز 
می بینند، توی راه های رفت و راه های برگشــت و قهوه خانه های بینِ راه، 
از آن هایــی که می آیند، از آن هایی کــه می روند، و از همدیگر، زیاد قصه 
می شــنوند درباره ی چیزهایی که در همین راه هــای دور و درازِ روزانه و 
شــبانه دیــده و شــنیده اند و خیالــش، پیش چشــم آوردنــش، مرورِ 
هزاربــاره اش، رفتن توی بحرش و گشــتن پیِ خط و ربــط یا دلیلش یا 
خرده ریزها و اتفاق های قبل و بعدش، خلاصه توی فکر دســت وپازدن 
برای درآوردنِ تَه و توی قضیه و وسوســه ی زودتر به مقصدرســیدن و 
واگوکردنش برای دوست و رفیقی، خانواده ای، خویش یا بیگانه ای تمامِ 

راه بیدار نگه شان می دارد...».
عکس های دسته جمعی/ حمید امجد/ انتشارات نیلا

دلقکِ لیر و سیاهِ ما
«ســه خواهــر و دیگــران» نمایش نامه  اخیر 
حمیــد امجــد، آن طــور کــه از عنوانش نیز 
برمی آیــد با «ســه خواهر» چخوف نســبت 
تنگاتنگــی دارد. ایــن نمایش نامــه حالا در 
سده ای پس از چخوف، روایت دیگری است از 
سرگذشت شخصیت های «سه خواهر» و «باغ 
آلبالو». امجد در مقدمه تحلیلی کتاب، از تأثیر 
شکسپیر بر چخوف و نمایش نامه هایش نوشته است و ردِ این تأثیر را در 
شــخصیت های نمایش نامه های چخوف پی گرفته و بعد از نسبت این 
تأثیر با «ســه خواهر و دیگران» نوشــته اســت: «همین فرضِ برقراری 
نسبتی میان واپسین آثار نمایشــی چخوف با شاه لیرِ شکسپیر پی گرفته 
شده، و در آن غیر از اشاره به رخدادها و شخصیت هایی واقعی از زندگی 
و روزگار چخوف، شــاهد رخدادها و شخصیت هایی از سه خواهر و باغ 
آلبالو و اشــاراتی به جهانِ این دو اثر هســتیم درآمیخته با ارجاعاتی به 
شکســپیر آن گونه که می توانســته در ذهن چخوف بگذرد –همه از دید 
شخصیتی که سهمش از کنشگری برای دگرگون سازی وضعیت، حالا در 
سده ای پس از چخوف، شاید از دلقکِ لیر و فیروز هم  کم تر باشد. هرچه 
باشــد اصالتِ مفروضِ خانواده سه خواهر و افتخارات نظامی پدرشان، 
ژنرال پرُزُرُف، در جنگ هایی کسب شده که دست کم یک طرفِ درگیرشان 
با بحرانِ فروپاشــی و ازکف دادن یکپارچگی و تمامیت زمانه و نیز پیشه 
نظامی اش، احتمالا در جنگ های قفقاز (منجر به شکســت ایران و عقد 
قراردادهای گلســتان و ترکمانچای) شــرکت داشــته، و دور نیست که 
خدمتــکار پیرش، خویشــاوندِ دور دلقکِ لیر در نمایش های شــادی آورِ 

عامیانه این  سو، فیروزِ سیاه خودمان باشد».
سه خواهر و دیگران / نمایش نامه / حمید امجد / انتشارات نیلا

فرار از دردناکی روزمره
در حــوزه ترجمــه نیز حمیــد امجــد اخیرا 
نمایش نامه ای از هارولد پینتر را منتشــر کرده 
اســت. این کتاب البته شــامل دو نمایش نامه 
مطرحِ پینتر؛ «مدرسه شبانه» و «جشن» است 
کــه اولــی را حمید امجد و دومی را اشــکان 
خطیبی به فارسی برگردانده اند. «والتر: گوش 
کنیــن ببینم –چــی رو باید بهــم می گفتین؟ 
قضیــه چیه؟ من از زندون اومده م خونه، نُه ماه حبس بوده م، حالا پی یه 
ذره آســایش اومده م خونه آروم بگیــرم بلکه حالم جا بیاد. تو این خونه 
چه خبــره؟ میلی: خب... ما اتاقتو اجــاره داده یم.» این جملات خلاصه 
داستانِ «مدرسه  شبانه» است، مردی که تازه از زندان بیرون آمده و حالا 
حتی اتاقش را هم اجاره داده اند. نمایش نامه «جشــن» داستان نشستِ 
چند زوج در رستورانِ گران قیمت شــهر است،  دو زوج؛ لمبرت و جولی،  
مت و پرو ســر یک میز نشســته اند و زوج دیگر؛ راسل و سوکی هم پشت 
میزی دیگر. ســالگرد ازدواج یکی از این زوج هاســت، پس بحث بر ســر 
ازدواج و روزمرگــی به میان می آید و مدیر رســتوران و پیشــخدمت هم 
کم کــم به این بحث ها وارد می شــوند. در میان دیالوگ هایی که بیشــتر 
ناتمام اند و حرف توی حرف پیش می روند، مسئله زندگی روزمره و مدار 
عشق و نفرت مطرح می شود. و شاید بتوان گفت فرار از دردناکی روزمره 

موضوع اصلی این نمایش نامه است. 
جشن تولد و مدرسه ی شبانه / هارولد پینتر
برگردانِ اشکان خطیبی و حمید امجد / انتشارات نیلا

مــن در دوره فترت نمایش نامه نویســی 
ایران به واســطه نوشــته های حمید امجد، 
فوق العــادهٔ  نمایش نامــه  به خصــوص 
«تراژدی آقای قانع» با او آشــنا شــدم. این 
نمایش نامه در همان خطــوط ابتدایی مرا 
شــگفت زده می کرد، هم به خاطر توضیح و 
صحنه نویسی درست و هم دیالوگ هایی که 

به قاعده و معقول نوشته شــده بودند. بازی های روایی 
متن جذابیت  بســیاری داشت و بازی با کلام، که بعدها 
به تخصص او بدل شد، در همین نمایش نامه هم دیده 
می شد؛ به شکلی که تنها با جابه جا کردن یکی، دو کلمه 
در زبــان متعارف، دیالوگ را بــه دیالوگی چندوجهی و 
پیچیده تبدیل می کرد. کاری که در این متن با زبان روزمره 
انجام شده، بسیار حائزاهمیت است. زبان روزمره ای که 
در تلویزیون و روزنامه ها بی ارج و قرب شــده بود. تلاش 
آدم هایی مثل امجد و در دوره ای قبل تر بهرام بیضایی و 
اکبر رادی در دیالوگ نویســی، موجب شد تا زبان روزمرهِ 
امروزی زیبایی خاصی پیدا کنــد. آن هم زبانی که لزوماً 
زبان یک قشر پایین شــهری با لطافت ها و خشونت های 
خاص آن نیســت؛ کاری که مثلا خلج و استادمحمد در 
دیالوگ نویسی شــان می کردند. زبان در این نمایش نامه، 
همین زبانی است که امروز از آن استفاده می کنیم. اما او 
ایــن زبان را ورز داده، جذاب کرده و به زبان دیالوگ بدل 
کرده اســت. این ویژگی تا پیش از آن کمتر در متن های 
نمایشــی ما دیــده می شــد، در دوره های قبــل  نوعی 
بی توجهی به این مسئله، مثلا در کارهای ساعدی وجود 
داشــت. شــکل پیچیده تر آن نیز در کارهای رادی دیده 
می شــد و یا به طرزی خاص در کارهای استاد بیضایی. 
زبان امجد اما هیچ کدام این ها نبود. او در نوزده ســالگی 
این نمایش نامه را نوشــته بود و به نظر می رسید سبک 
تازه ای  از دیالوگ نویسی را به نمایش نامه نویسی معاصر 
ما پیشنهاد  می کند. بعدها خود او این راه را غنی و غنی تر 
کرد و مثلا در «پاتوغ اسماعیل آقا»، که از آخرین کارهای 
او با چنین زباني است، این شکلِ زبان جایگاه ویژه ای پیدا 
می کند و به مرتبه ای می رسد که از زبان روزمره فاصله 
می گیــرد و به رغم اینکه زبان روزمره اســت وارد جهان 
اساطیر و حوزه هایی دیگر می شود. بعد از آن خود او را 
شــناختم و «بادبان ها» و نمایش نامه های دیگر او را نیز 
خواندم.  اما درباره نوع فعالیتِ او در نشر، باید بااحتیاط 
حرف زد. به نظرم اطلاق عنوان ناشر به کار آنها کلمه ای 

ناکافی  اســت. نه اینکه نام ناشر بد باشد، اما 
کافی نیست. زیرا به واســطه کار آنها اتفاق 
بزرگ تری روی داده است. امجد در کار نشر 
کتاب پیــش از هرچیز به انتخاب کتاب فکر 
می کند، به اینکه یک کتاب برای انتشــار چه 
خصیصه ها و ویژگی هایی باید داشته باشد. 
خودِ من در بســیاری از نمایش نامه هایم از 
او کمک گرفتــه ام. اما کار ویژه امجد در نشــر به متون 
خارجی برمی گــردد. کاری که امجد دربــاره این متون 
می کنــد فراتر از کار ناشــر اســت. او زبان را به ســمت 
آن چیزی که باید باشــد یــا آن چیزی که قــرار بوده در 
ترجمه اتفاق بیفتد و هنوز نیفتــاده، راهنمایی می کند. 
به خصــوص در دیالوگ هــا، البته با اجــازه مترجم اثر. 
مثــلا در ترجمه فیلمنامه «آپارتمان» تأثیر حضور امجد 
به وضوح دیده می شــود. کار ویــژه او در این ترجمه با 
آن چه مترجم در ابتدا ارائه داده بود زمین تا آسمان فرق 
می کرد. کار امجد به مراتب فراتر از ویراســتاری اســت، 
در واقع او به بازآفرینی زبــان می پردازد. بنابراین ویژگی 
حمید امجد این است که از فرصتی که برایش به عنوان 
یک ناشر یا کارشناس نشر فراهم شده، نه فقط به عنوان 
یک ناشــر بلکه به عنوان دوســتدار فرهنگ و به عنوان 
کســی که زبان فارسی و ســینما و نمایش نامه را خوب 
می فهمد استفاده می کند. ازاین رو فعالیت های امجد در 
حوزه نشــر کلیتی را شــکل می دهد که نمی توان به آن 

تنها عنوان ناشر را اطلاق کرد.
تلاش هــای امجــد در زمینــه داستان نویســی هم 
قابل توجه اســت. یکی از اولین کارهای منتشرشــده او 
مجموعه داستان «خیانت شده ها» اســت. حالا در کنار 
«دفترهای تئاتــر» نیلا، مجموعه ای هم برای داســتان 
راه اندازی شــده که مطالب پرباری در قالب آن منتشــر 
کرده انــد. دیگــر ویژگی مهــم فعالیت هــای امجد به 
پژوهش های او برمی گردد و این در حالی اســت که در 
حوزه پژوهش ما هیچ نهاد حمایتی نداریم تا از آدم هایی 
مثــل او حمایت کنند؛ آدم هایی که روش تحقیق شــان 
خاص است و رســیدن به متن نهایی برای آنها روندی 
طولانی و پراســترس دارد، نتیجه کار هم ممکن اســت 
کتاب کم حجمی باشــد، اما کاری چند ســاله پشت آن 
وجود دارد. از این نظر باید امکانی برای پژوهشــگران ما 
بــه وجود بیاید زیرا در زمینه پژوهــش به طور عام و در 

زمینه پژوهش تئاتری به طور خاص بسیار فقیر هستیم.

روایت محمد رحمانیان از حضور امجد در حرفه نشر
بازآفرینى زبان

امــروز امجــد بخش مهمــی از تئاتر 
معاصــر ماســت و نیازی بــه حرف ها و 
تعریف های ما ندارد، اما اینجا می خواهم 
به موضوعی بپردازم که همیشــه دوست 
داشــتم مطرح کنم. این موضــوع نه به 
امجدِ امروز بلکه بــه امجدِ دیروز مربوط 
اســت. امجدِ جوانی که خیلــی زود و با 

ســنی کم وارد تئاتر شــد و در همان روزهای آغازین، 
با کارهایش نوید بزرگی بــه تئاتر ما می داد. اینکه ما 
صاحــب یک نمایش نامه نویس قَــدَر و مهم تر از آن 
باســواد خواهیم بود. امجدِ جــوان، آن روزها پرمایه 
آمده بود، با دانشــی که ثمراتش تــا امروز هم ادامه 
دارد. آن روزهــا زندگی در کنــار او تجربه ای هولناک 
بــود؛ او خــوب خوانده بود، خوب فیلــم دیده بود و 
هرکاری که در حد ظرفیت یک جوان بود انجام داده 
بــود. روزی که او تئاتر را برای مدتی کنار گذاشــت و 
این مدت بــه گمان من دیگر طولانی شــده، تئاتر ما 
با نوعی خلأ مواجه شــد، زیرا جنســی از تئاتر یکباره 
مفقود شد. هرچند که او در تمام سال های دوری اش 
از صحنه، با حضور در عرصه نشــرِ کتاب، ســلیقه و 
دیدی خاص به وجود آورد و نویســندگانی را معرفی 
کرد که بسیاری شــان را پیش از آن نمی شــناختیم: 
مامت، شپارد، فوسه، مک دونا، فرین، فری یل، ویلسن 
و دیگران. به این اعتبار او نوعی سلیقه و کنش مندی 
را به تئاتر ما برگرداند و به این شکل جای خالی خود 

را در عرصه اجرا پر کرد.
برگردیــم به آن امجــدِ جــوان. از وضعیت های 
هولنــاک آن روزهــا، یکی ایــن بود کــه روزی با هم 
دربــاره موضوعی حرف بزنیم و من  چیزی درباره اش 
ندانــم. این ترس مــرا وادار کرد که همیشــه حمید 
امجدِ غایب را بالای ســر خود احســاس کنم. به  هر 
یــک از نمایش نامه هــا یــا پژوهش هــای امجد که 
رجوع کنیــم دانش و میل به دانســتن را در تک تک 
سطورشــان می توانیم مشــاهده کنیــم؛ از ارجاعات 
بســیار در متن های مختلف او گرفته، تــا نوع زبانی 
کــه در نمایش نامه هایــش اعمــال کــرده اســت. 
شخصیت پردازی  آثار امجد نیز درخشان است، روابطِ 
شخصیت ها به طرز اســتادانه ای در کارهای او طرح 
شــده. اما به نظرم نکته مهم همچنان این اســت که 
می شــود جوان بود و دانســت و در کنــار این دانش 

تجربه هم کســب کرد. برای ایستادن در 
جایگاه امروزین کســی همچــون او، آدم 
باید توشــه اش را از خیلی قبل تر بســته 
باشد. تئاتر ما وامدار این وجه از شخصیت 
امجد اســت و امیــدوارم او پرکار باشــد، 
همچنان که بوده است؛ و البته پرکارتر در 
زمینه اجرا. مسئله دیگری که از  قضا فکر 
می کنم درست در همین جا باید گفته شود این است 
که ما همیشه دچار یک بام ودوهوا بوده ایم. نمی شود 
از یک طــرف امجد را به خاطر نمایش نامه و پژوهش 
و ترجمــه و راه اندازی انتشــارات ســتایش کرد و از 
طرفی در حوزه دیگر نه فقط مورد قدردانی قرار نگیرد 
بلکــه او ناگزیر به ترکِ حرفه موردعلاقه اش شــود. 
در ســال هایی که او تئاتر را ترک کرده، کسی نپرسیده 
چرا این اتفاق افتاده اســت. نمی شود امجد در جایی 
ستایش شــود و در جای دیگر انکار. پس باید به این 
وجه ماجرا هم پرداخته شــود زیرا این اتفاق نه فقط 
برای او بلکه برای بســیاری از بزرگان ما دست کم در 
صحنه تئاتر روی داده اســت. غیاب آنها باعث شده 
آدم هایــی بالا بیاینــد و در جاهایی قــرار بگیرند که 
به  هیچ وجه جایگاه شان نبوده است. حالا می توان این 
پرســش را مطرح کرد که چه تفکری وجود دارد که 
آدم ها را از بخش هایی جدا می کند و در بخش هایی 
دیگر مورد ستایش قرار می دهد. ما در همین چندسال 
گذشــته دوســتانی را از دســت داده ایم که انبانی از 
تجربه و کارایی با خود داشــتند اما به دلایل مختلف 
امکان حضور در جریان های تئاتری را نداشتند. برای 
خود آنها شــاید تنها دوربودن از صحنه مطرح باشد 
اما این مسئله از وجهی دیگر برای جامعه تئاتری ما 
یک ضربه و فقدان است؛ اینکه ما نتوانسته ایم از آنها 
بیاموزیم و تجربیات آنها منتقل نشده است. هر یک از 
ما چندنفری را در این وضعیت می شناسیم و بی شک 
مهم تریــن آنها در عرصه تئاتر بهرام بیضایی اســت. 
ســال هایی که او اینجا بود مــا از حضورش محروم 
بودیم و حالا هم در جایی بسیار دور از ما است. پس 
درست در همین مراسم باید دریغ ها و حسرت ها را به 
یاد بیاوریم. من فراموش نمی کنم امروز سیزده ســال 
است که امجد را بر صحنه تئاتر ندیده ایم و این یعنی 
سیزده ســال فقدان تئاترِ او. تاوان این غیاب ها را چه 

کسانی باید تقبل کنند.

روایت محمد چرم شیر از حضور و غیاب امجد در تئاتر
دریغ ها و حسرت ها

سپاسگزارم از برگزارکنندگان این مراسم، شرکت کنندگان، 
و همچنین کسانی که با ابراز لطف فراوان درباره  من یا کارم 
صحبت کردند؛ درباره  نوشــته ها یا فعالیت های مختلفم، 
به  خصوص در زمینــه همکاری ام در تولیــد کتاب. خوب 
می دانم که در نوعی چرخه آیینیِ جمعی، امروز فقط قرعه 
بــه نام من خورده، وگرنه پرداختــن آدمی به محبوب ترین 
کاری که در زندگی اش می شناخته و دوست داشته، تجلیل 
نمی خواهد! پاداش  کار موردعلاقه هرکس، لذتی است که 
از انجامش می برد؛ و تولید کتــاب برای من با چنین لذتی 
همراه بوده و هســت. با این حال این آیین ها فرصتی فراهم 
می کنند تا گرد هم جمع شــویم و به هم یادآوری کنیم که 
همدیگر را می بینیم. منظورم از «دیدن» وسیع ترین معنای 
کلمه است؛ این  که به هم ابراز  کنیم فعالیت های همدیگر 
را زیر نظر داشــته ایم، ارزیابی کرده ایــم و نمره داده ایم، بر 
خوب و بد ایــن کارها، بر ضعف و قوتــش، بر تجربه های 
به  ثمر  رســیده و نرسیده اش چشم نبسته ایم، و حاصل این 
نــگاه را در اختیار همدیگر قرار بدهیم -  این «دیدن» نوعی 
«مراقبت» اســت؛ و از دید من منتهای دوستی همین است 
که مراقبِ هم و کارِ هم باشــیم. این جا دوستانی گران قدر، 
لابد به ملاحظه آیین بزرگداشــت، صرفاً از محاســن کارها 
گفتند، و من- ضمن ســپاس - چون به مهرشان اطمینان 
دارم، چشــم انتظارم در فرصت هایــی از تذکردادن معایب 
کارم هم دریغ نکنند. هریکِ ما برای غلبه بر تنهایی محتوم 
بشــری، برای نیروگرفتن در دشــواری های مســیر، و برای 
تصحیــح و تداومِ کار یا وجود خویــش نیازمند این دیدن و 
دیده شدن یا این «مراقبت» است، تا از محکومیت به تکرار و 

درجازدن و کورمال رفتن در تاریکی نجات پیدا کند.
و اما دوســتان در این جلسه از نشــر کتاب های تئاتری 
در انتشــارات نیــلا گفتند و درباره نقش من در نیلا بســیار 
اغراق کردند. واقعیت این است که در کار فرهنگی، از هیچ 
قهرمانی هم یک تنه کاری برنمی آید. گفتند نیلا فراتر از یک 
مؤسســه تولید کتاب، به واقع نوعی ذائقه فرهنگی است 
با انتخاب ، کیفیت و دقت در صحت متون، حساســیت بر 
زبان، و طراحی و سر و شکل خاص خودش. طبعاً رسیدن 
به این نتایج برای نیلا طی زمــان با تجربه و آزمون و خطا 
مقدور شــده، و مدیون تک تک نویســندگان و مترجمانش، 
همــکاران تحریریه و بخــش فنی اش، تمــام خوانندگان 
پیگیر و همراهش، و به ویژه مشــاورانش (مشخصاً همین 

دوســتان حاضر در جلســه، آقایان چرم شــیر و رحمانیان 
و زرگر و چند یار همیشــگی دیگر) بــوده، و البته وام دار و 
وابسته به مدیرش ژیلا اسماعیلیان، که بر همه  بخش های 
کار اشــراف و نظارت کامــل دارد. تصادفــاً همین امروز و 
همین ســاعت که در این جلسه هستیم، درست بیستمین 
سالگرد آشــنایی من با اوست. در آن دیدار ابتدا قرار بود او 
طراح جلد کتابی از من باشد، و بعد دانستم او از تبار حرفه 
نشر است و بســیاری از خویشانش، از جمله پدر مرحوم و 
مادرش ناشــر بوده اند؛ به اضافه این که خود او سرش درد 
می کرد برای مخاطره تولید کتاب در زمینه ای نیازموده مثل 
ادبیات نمایشــی که تقریباً کل صنعت نشــر ما در آن زمان 
ازش پرهیز داشــت. او این حرفه را آن قدر می شناخت که 
بداند پای چه خسارت هایی باید بایستد، و شجاعانه پذیرفت 
که نشــر تخصصی تئاتر راه بیندازد. برای کســانی که شاید 
آن روزهــا را به یاد نیاورند، باید اشــاره کنم زمانی که من و 
نویســندگان هم نســلم نوشــتن برای تئاتر را شروع کردیم 
صحبت از ناشران تخصصی تئاتر مطلقاً شوخی محسوب 
می شد. خوراک ذهن ما نمایشنامه هایی بود که در دهه های 
گذشــته منتشر شده بودند، اما در دهه شصت که خودمان 
شــروع به نوشــتن کردیم عمــلًا هیچ ناشــری در بخش 
خصوصی به انتشــار نمایشــنامه علاقه نشــان نمی داد- 
گهگاه البته نمایشــنامه ای از یک نویســنده شناخته شــده 
خارجــی درمی آمد اما همیــن هم اســتمرار نمی یافت و 
ناشــری به ســمت این مخاطره نمی رفت که راسته ای از 
تولیدش را به آثار نمایشــی اختصاص بدهد یا نمایشنامه  
ایرانی منتشــر کند. معدودی ناشــر هم که به این مخاطره 
دســت زدند یا عمر حرفه ایِ درازی نیافتند (مثل انتشارات 
دماونــد) یا ناگزیر بــه اقتضای بازار به ســمت کتاب های 
پرمخاطب برگشتند. ناشران دولتی (مثل انتشارات نمایش، 
زیرمجموعه مرکز هنرهای نمایشی) در نیمه دوم آن دهه 
فعال شــدند و با سلســله محدودیت  و محذوریت  شــان 
سال ها تنها تولیدکننده کتاب های تئاتر به نظر می رسیدند. 
در چنان فضایی، جدا از نمایشنامه نویسانی نادر (مثل بهرام 
بیضایی) که پرخواننده بودند و ناشــران به نشــر آثارشان 

مایل، اکثر قریب به اتفاق نمایشنامه نویســان تا سال ها در 
بخش خصوصیِ بازار نشــر جایی نمی یافتند، چشمان ما 
خوانندگان چنین کتاب هایی هم به درِ زمانه خشک می شد 
تا کِی و کجا تک نمایشــنامه ای تألیفی یا ترجمه ای منتشر 
شــود و بخوانیم؛ حتی در دوره های رونق نســبی صنعت 
نشــر. در این قیاس، امروز که تابــوی اقتصادی کتاب تئاتر 
برای بدنه نشر در ایران شکسته، چندین ناشر هم به صورت 
تخصصی و فعال در زمینه انتشــار نمایشنامه و آثار نظری 
تئاتر کار می کنند، و نمایشنامه های ایرانی و خارجی گاه به 
چاپ های متعدد با شــمارگانِ گاه بیش از میانگین فعلی 
بازار کتاب کشــور می رســند، باید توجه کنیم که این شاید 
تنها جریان معکوس در ســیر نزولی بازار نشر و تولید کتاب 
در ایران طی دهه های اخیر بوده اســت. اگر وضعیت نشر 
کتاب در ایــران، چنان که خیلی ها می گوینــد، به اقیانوس 
منجمد شبیه شده باشد، تولید کتاب تئاتر فعلًا (در قیاس با 
آن چه قبلًا بود) جریان آب گرمی در دل این اقیانوس است. 
می دانم که طی این چند دهه برخی زمینه های موضوعی 
دیگر هم به صورت موســمی دوره هــای رونقی یافتند اما 
آن ها یا به حوزه های عمومی و کاربردی تعلق داشــتند یا 
به حوزه ادبیات عامه پســند. نمایشنامه و کتاب نظریِ تئاتر 
در تاریخ نشــر ایران هرگــز در زمــره «زمینه های عمومی 
مطالعه» طبقه بندی نشــده اند و نمی شــوند. و با این حال 
شاید غریب باشــد که کتاب های تئاتر (به عنوان یک زمینه 
موضوعی خاص) طی دهه های گذشته گام به گام مسیری 
خلاف جهت نزولی صنعت مادر، یعنی کلیت جریان تولید 
کتــاب در ایران، پیموده اند؛ و این میســر نبوده مگر به یمن 
کوشــش ناشرانی مثل روشنگران، نشــر تجربه (که مدتی 
اســت فقط آثار قدیمــش را تجدید چــاپ می کند و جای 
فعالیت روزآمدش بســیار خالی است)، نیلا (که از درست 
دو دهه پیش، دو سالی هم زیرمجموعه انتشارات پیراسته، 
به ادبیات نمایشــی پرداخت)، و ناشرانی که بعدتر به این 
جریان پیوستند مثل نشر افراز و نشر قطره و انتشارات بیدگل 
و همین اواخر نشر بوتیمار و نشر دیبایه و... با گرایش خاص 
و مستمر به تئاتر، ناشرانی مثل نیلوفر و نشر مرکز و چشمه 

و کارنامه و ققنوس و مروارید و دیگران که شاخه کتاب های 
تئاتــری را در مجموعه کتاب های شــان تعریف کرده اند، و 
حتماً ناشرانی دیگر در تهران و شهرستان ها که ممکن است 
حالا نام شــان را در ذهن نداشته باشم ـ ـ ناشرانی که همه 
مطمئنیم با تولید کتاب تئاتر ثروتمند نمی شوند، اما انگیزه 
و خطرپذیری شــان باعث شده پای شــاخه ای از فرهنگ و 
ادبیات بایســتند تا تولیدش به چرخــه اقتصادی معقولی 
برسد و رشد محسوسی بیابد. در این جا سرِ مقایسه و داوریِ 
کیفی ندارم، طبعاً میان تولیدات کتاب تئاتر در نشــر امروز 
کشــور نمونه های حرفه ای تر، با دقــت و صحت و کیفیت 
بالاتر و نیز پایین تر وجود دارد. جستجوگری یا محافظه کاری 
در انتخــاب آثار، تألیف و ترجمه های بکر و معرفی کننده و 
اثرگذار و نیز ترجمه های مکرر یا ضعیف، چندباره کاری های 
سودجویانه و حتی رونویسی و کتاب سازی (به خصوص در 
بخش پژوهش) وجود دارد و کم هم نیست. هم احترام به 
زبان و به مخاطب وجود دارد، هم شلختگی و شتاب زدگی 
و ســرهم بندی. اما همین هم که کســانی به ســراغ تولید 
«بدل» های چیزی می آیند نشــان  می دهد «اصل» آن چیز 
قیمت پیدا کرده اســت. و این در بازار نشر امروزمان حادثه 
کوچکی نیســت. یادمان باشد که صنعت نشر هم مثل هر 
صنعت دیگر از بستر اجتماعی و زمینه تاریخی و فرهنگی 
و سیاســی روزگارش متأثر می شــود، و مثلًا ناشران بزرگ و 
معتبر دهه چهل شمسی، در کنار تخصص و توان خود، از 
بخت پذیره عمومی در قبال کتاب و نشریات زمانه شان هم 
برخوردار بوده اند، در حالی که پا گرفتن و رونق نسبی انتشار 
ادبیات نمایشی در سال های اخیر مثلًا هم زمان بوده است 
با کاهش میزان کتاب خوانی به دلیل فراگیرشدن رسانه های 
مجــازی و رقیب. ایــن رونق را حتی چنــدان نمی توان به 
شــکوفایی اجرای تئاتر در این دهه نسبت داد، چون هشت 
سال از این دهه هم زمان بوده با دولت های نهم و دهم که 
نه با خود تئاتر دوستانه رفتار کردند و نه با کتاب!  نمی دانم 
آینده نشــر ادبیات نمایشی در بستر کلی صنعت نشر ایران 
چــه خواهد بود، اما تولید کتاب تئاتر تا این لحظه نســبت 
به گذشته پیشرفتی داشته که دقیقاً مدیون جذابیت متون 
نمایشی به منزله کشف تازه گروه بزرگی از خوانندگان، و نیز 
انگیزه، کوشــش و خطرپذیری یکایک کسانی است که به 
تولید و ساختن می اندیشــند، و کسانی چون شما که برای 

ساختن ارزش قائلید.

روایت حمید امجد از  رونق نسبی انتشار  ادبیات نمایشی در  سال های اخیر
کتاب تئاتر؛ جریان گرمى در دل اقیانوس منجمد
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